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Abstract 

By critiquing existing historiography, Ibn Khaldun developed a specific method for 
explaining social and political transformations, which he termed the “Science of 
Umran” (Ilm al-Umran). In this science, “lesson-taking” (Ibrat) serves as the 
analytical method, while the central concept and unit of analysis is the 
transformation of Asabiyyah (social cohesion/group solidarity). This study examines 
whether Ibn Khaldun should be considered a political thinker or if he adopts a 
different approach to social phenomena. Utilizing a documentary research method 
and the classical framework of the sociology of knowledge, this paper analyzes the 
influence of three factors—socio-political conditions, intellectual traditions, and 
participation in political institutions—on Ibn Khaldun’s thought. The results indicate 
that the formulation of the Science of Umran and the concept of Asabiyyah was 
fundamentally intended to explain transformations in political power and the state. 
Influenced by his personal role in political events, his thought on state formation 
clearly predominates over other intellectual dimensions of his work. 
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Introduction 

Ibn Khaldun is among the most prominent thinkers whose works in history, 
philosophy of history, sociology, politics, and civilization studies have been the 
subject of extensive interpretation and debate. However, a fundamental question 
remains regarding his primary concern: What was the core motivation behind his 
writings? Ibn Khaldun lived during a period when Islamic societies faced political 
turmoil, civilizational decline, and the constant rise and fall of states. Observing 
these crises, he found traditional historiography inadequate for explaining socio-
political realities and sought to establish the “Science of Umran” to provide a new 
logic for understanding historical transformations. This article investigates whether 
the Science of Umran, and specifically the concept of Asabiyyah, is primarily aimed 
at explaining political relations and state formation or if it should be interpreted 
within a broader, non-political horizon. 
 
Materials & Methods 

This research employs a documentary (archival) method and utilizes the classical 
framework of the sociology of knowledge for data analysis. Within this framework, 
Ibn Khaldun’s thought is examined not merely as a set of abstract concepts but in 
connection with the historical, social, and political contexts of its production. Three 
essential factors in the formation of his thought are considered: first, the socio-
political status of Ibn Khaldun’s era and the experience of decadence and instability 
in the Islamic world; second, the intellectual traditions and theoretical heritage he 
utilized; and third, his personal life and direct participation in the structures of power 
and political institutions. This approach allows for a precise analysis of his thought 
in relation to power, the state, and political transformation. 
 
Discussion & Result 

The analysis reveals that by critiquing conventional historiographical methods, Ibn 
Khaldun founded the Science of Umran to discover the rules governing social and 
political changes. At the center of this science lies the concept of Asabiyyah, which 
acts as the bonding agent for individuals and groups, facilitating the attainment of 
power, political dominance, and the establishment of the state. In Khaldunian 
thought, Asabiyyah is not merely social solidarity; it is a mechanism through which 
relations of dominance, sovereignty, and the transition of power are explained. 
Consequently, the transformation Ibn Khaldun focuses on is less about general 
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social change and more about shifts in governance, coercion, and the succession of 
states. Furthermore, findings suggest that his personal experience in royal courts and 
involvement in political struggles deeply influenced his theoretical orientation. 
Thus, the Science of Umran and Asabiyyah serve as theoretical tools to explain the 
logic of political power and the genesis and decay of the state. 
 
Conclusion 

Based on the findings, Ibn Khaldun cannot be regarded simply as a historian or a 
theorist of society and civilization. Instead, he must be recognized as a thinker 
whose intellectual core was formed around the issues of politics and the state. The 
Science of Umran is a discipline for understanding the transformation of political 
power, and Asabiyyah is the most critical concept for explaining the formation, 
continuity, and demise of the state. The critical conditions of his time, his 
engagement with prior intellectual traditions, and his lived experience in politics 
caused his thought on the state to take precedence over other dimensions. Therefore, 
in Ibn Khaldun’s intellectual system, politics and the state are not secondary subjects 
but the foundational axis for analyzing historical and social developments. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييفرهنگ يپژوه جامعه
  1405 تابستان، 2، شمارة 17سال نامة علمي (مقالة پژوهشي)،  فصل

  سياست و دولت در آثار ابن خلدون ةتقدم انديش
  با توجه به مفهوم عصبيت

  *خليل كمربيگي
  ***بهروز سپيدنامه ،**سيدصادق موسوي

  چكيده
سياسي نگاري موجود روش خاصي براي تبيين تحولات اجتماعي و  خلدون با نقد تاريخ ابن

ابداع و آن را علم عمران ناميد كه روش تحليل آن، عبرت و مفهوم مركزي و واحد تحليـل  
خلدون  دهد كه آيا ابن در اين دانش تحولات عصبيت مي باشد. تحليل اين مفهوم نشان مي

ديگري به مسائل دارد، روش تحقيق در اين نوشتار   يك انديشمند سياسي است يا رهيافت
شناسي معرفت، تأثير عوامل  گيري از چارچوب كلاسيك جامعه ، با بهرهروش اسنادي است

مشاركت در نهاد سياست، بر انديشه  - هاي فكري سنت - گانه وضعيت سياسي اجتماعي سه
عمران و مفهوم عصـبيت،    اند. نتايج بيانگر اين است كه تدوين علم خلدون بررسي شده ابن

نديشـمند سياسـي، اساسـاً بـه منظـور تبيـين       خلدون، در جايگاه يك مـورخ و ا  توسط ابن
تحولات قدرت سياسي و دولت با توجـه بـه نقـش شخصـي خـاص وي در حـوادث و       

هاي سياسي صورت گرفته است و انديشه تشكيل دولت بر ساير ابعـاد فكـري وي    جريان
  غلبه آشكاري دارد. 

 عصبيت، دولت.شناسي معرفت، علم عمران، عبرت،  نگاري، جامعه تاريخ ها: دواژهيكل
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 و بيان مساله  مقدمه. 1
ميلادي) با نوشتن كتـاب العبـر، مباحـث و     1332 –1408هجري ـ   732 –808خلدون( ابن

ي اخير ايجاد نموده اسـت.   مجادلات معرفتي فراواني را در محافل فكري بويژه در دو سده
نظـر در   ا صـاحب خلدون ر نظران بنابر تعلقشان به حوزه علمي خود، ابن هر كدام از صاحب

اند. تاريخ، تاريخ علمي، تاريخ تحليلي، فلسفه تاريخ، فلسفه علم تاريخ، علم  آن رشته دانسته
شناسـي تغييـرات،    شناسـي تـاريخي، جامعـه    شناسي، جامعه سياست، فلسفه سياست، جامعه

هـاي مختلفـي هسـتند كـه      شناسـي و... از حـوزه   شناسـي، فرهنـگ   فلسفه اجتماعي، تمـدن 
ها منتسب شده است. وي براي آگاهي از تحولات سياسي و اجتماعي  به همه آن خلدون ابن

عصر خود و كسب شناخت درستي از تحولات پرشتاب و هرج و مرج حاكم بر جوامع آن 
دوران به سراغ دانش تاريخ رفت، اما تاريخ و مورخان را مقصر و ناتوان از ارائـه شـناخت   

آن را مورد نقد جدي قرارداد و راه و شيوه جديدي  درستي از گذشته و حال ارزيابي كرد و
خلدون پيشرفت يا ركود يك اقتصـاد يـا جامعـه     بنابر نظر ابن"نگاري ايجاد نمود.  در تاريخ

صرفا به يك متغير بستگي ندارد بلكه در تعامل عوامل اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
  ).Umer chapra, 2008: 836( "دهد  و تاريخي در طول دوره اي طولاني رخ مي

خلدون كـه همـان سـؤال از چرايـي      در اين نوشتار برآنيم تا دغدغه و مسأله اساسي ابن
هـا بـه     ها و دولت سقوط، زوال و انحطاط تمدن اسلامي به صورت عام و جابجايي قدرت
خلـدون بـه آن را    طور خاص در عصر حيات وي را واكاوي كنيم و چرايي پـرداختن ابـن  

سياسـي   –نماييم، براي دسترسي به اين هدف از يـك طـرف بـا شـرايط اجتمـاعي     بررسي 
ايـم و از طـرف ديگـر، زنـدگي      هاي فكري رايج مواجـه  خلدون و سنت پرتلاطم عصر ابن

ي  هاي مهم در بررسي انديشـه  خلدون از مؤلفه آموز ابن شخصي خاص و پر ماجرا و عبرت
بودن مقدمه العبـر و زندگينامـه خودنوشـت    رود كه با توجه به در دسترس  وي به شمار مي

خلـدون از نوشـتن    با تركيب اين سه عامل تا حدودي معنـا و منظـور ابـن   توان  التعرف، مي
  مقدمه را درك كرد. 

در بررسي آثار هر دانشمند و يا تحليل و تفسير منابع و متـون علمـي و ادبـي هـر دوره     
خلدون نيـز   ن را ناديده گرفت، درباره ابننبايد نقش دو عنصر تعيين كننده يعني زمان و مكا

نمي توان اين مساله را از نظر دور داشت اولاً فراز و نشـيب فراوانـي كـه در زنـدگي ابـن      
خلدون وجود داشته در روحيات و آثار او تاثيري بسيار بر جاي گذاشته است، ثانياً اوضـاع  

گيـري   آثـار و شـكل  و احوال اجتمـاعي و تـاريخي حـاكم بـر دوران زنـدگي او در خلـق       
 )49: 1373اي ايفا كرده است.(رجبي، هايش نقش عمده انديشه
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خلدون از اهميت اساسي برخـوردار   مفهوم عصبيت به عنوان واژه كليدي در انديشه ابن
گيرد در  بوده و برداشتي كه از آن مبتني بر امر اجتماعي بودن يا امر سياسي بودن صورت مي

با توجـه بـه دلالـت شـواهد تـاريخي،       گشا خواهد بود. خلدون راه تحليل ديدگاه اصلي ابن
خلدون يك بازيگر فعال و تمام عيار سياسي در عصر خـود بـوده اسـت و نيـز انديشـه       ابن

رسـد   تشكيل دولت در آثار ابن خلدون جايگاه اساسي و محوري دارد. بنابراين به نظر مـي 
سياسـي و نحـوه كسـب قـدرت مـي       خلدون امر نقطه عزيمت و مساله ذهني و اساسي ابن

آنيم تا با بررسي زندگي فردي، شرايط اجتماعي و سياسي و  باشد. براي آزمون اين مدعا، بر
خلدون شواهد لازم مبني بـر تقـدم انديشـه     ها و دستاوردهاي فكري ابن نيز واكاوي انديشه

بـه علائـق   هاي فكـري او   سياست و تشكيل دولت بر ديگر ابعاد فكري و وابستگي فعاليت
هـاي فكـري    هـا و خلاقيـت   اش را توصيف نموده و نشان دهيم كه آيا تلاش سياسي عملي

هاي سياسي شخصي وي  ها و خواسته خلدون اساساً در راستاي پاسخي منطقي به دغدغه ابن
كـه: وضـعيت سياسـي و     بوده است؟ بنابراين مباحث تحقيق بر محور سوالاتي از جمله اين

لدون چه تأثيراتي در انديشه سياسي وي گذاشته است، نقش تجربـه و  خ اجتماعي دوره ابن
هـاي فكـري زمـان     خلدون چه بـوده اسـت، سـنت    مشاركت سياسي در انديشه سياسي ابن

كـه تحليـل    خلدون چه تـاثيراتي در انديشـه سياسـي وي گذاشـته اسـت، و نهايتـاً ايـن        ابن
باشـد،   ي رهيافت سياسي وي مـي  هاي نشان دهند خلدون از مفهوم عصبيت تا چه اندازه ابن

 رفت.  پيش خواهد
  
  ة تحقيقپيشين. 2

خلدون يـا تقـدم انديشـه سياسـي در دسـتگاه       در ارتباط با عناصر غالب و مقدم در آثار ابن
فكري وي تحقيقات مختلفي انجام گرفته كه هركدام با اسـتفاده از رهيافـت خاصـي تفكـر     

هـا   ه در زيـر بـه نمونـه هـايي از ايـن پـژوهش      انـد ك ـ  خلدون را مورد بررسي قرار داده ابن
  : شود مي  اشاره

خلـدون   شـناختي ابـن   شناختي و روش ديدگاه معرفت") در تحقيق 1382منفرد( فراهاني
كنـد،   خلـدون را بررسـي مـي    فلسفه علم تاريخ و فلسفه انتقادي تـاريخ ابـن   "درباره تاريخ

شناسـي تـاريخي در    تاريخي و روانشناسي  هايي مانند تاريخ انتقادي، جامعه همچنين حوزه
  داند. خلدون را قابل توجه مي مقدمه ابن
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هـاي   هـاي دينـي انديشـه    زيرسـاخت  ") در تحقيقي با عنوان 1388فاتحي و اخلاصي(
هـاي اجتمـاعي    شناختي انديشـه  هاي معرفت به بررسي نظري دلالت "اجتماعي ابن خلدون

خلدون و بنيـان نهـادن علـم     هاي اجتماعي ابن تحقيق انديشهاند، در اين  خلدون پرداخته ابن
  هاي اسلامي وي ذكر شده است. ت تاثير نگرشتح (science architecture) عمران

بـا در نظـر    "خلدون شناختي انديشه سياسي ابن جامعه تحليل ") در مقاله1389احمدي(
ر قوميـت و نخبگـان) از نظ ـ  (هـا  گرفتن دو عامل عمده انسـاني در ظهـور و سـقوط دولـت    

  شناسي سياسي در انديشه وي پرداخته است. خلدون، به بررسي جامعه ابن
خلدون را به عنوان  ، ابن"شناسي تاريخي خلدون و جامعه ابن") در پژوهش 1391كافي(

  كند. شناس تاريخي در سطح خرُد معرفي مي جامعه
 خلـدون  در پژوهش هاي مذكور، محققان در صدد نشان دادن نگرش اصلي و غالب ابن

شناسـي تـاريخي،    هـاي وي بـر آمـده انـد، فلسـفه تـاريخ، جامعـه        از طريق بررسي انديشه
شناسي سياسي، دانش اجتماعي ديني ... از حوزه هايي است كه تفكـر   شناسي، جامعه جامعه
شـود مسـأله اساسـي و انگيـزه      خلدون به آنها منتسب شده است، در اين مقاله سعي مي ابن

رسـد همـان دغدغـه و سـوال از ظهـور و سـقوط        ه به نظر مـي خلدون ك تحقيقي اوليه ابن
اي كه ربط مستقيمي با نقش و جايگاه سياسـي و   ها بوده است بررسي شود، مساله حكومت

  تحولات عصر وي داشته است.
 
  روش تحقيق . 3

در اين پژوهش از روش اسنادي اسـتفاده شـده و منـابع موجـود، كتـب، مقـالات، اسـناد،        
اند، شواهدي كه بيـانگر مقـدم    هاي انديشمندان مورد بررسي قرار گرفته هها و ديدگا پژوهش

خلدون و نشان دهنـده رهيافـت    انديشه سياست و نهاد دولت بر ساير ابعاد فكري ابنبودن 
او به مسائل دوره خويش بوده و سعي شده است با بررسـي و   (Political Approach) سياسي

صلي تحقيق ارائه شود، در اين زمينـه از چـارچوبي كـه    تحليل آنها پاسخ لازم به سوالات ا
دهـد جهـت بررسـي     ما قرار مـي  در اختيار (Sociology of Knowledge)شناسي معرفت جامعه

خلدون استفاده شـده اسـت. در    افكار و تاثير شرايط اجتماعي بر انديشه و آراي سياسي ابن
مجزاي علـم، فلسـفه، مـذهب،     شناسي معرفت تأثير شرايط اجتماعي بر چهار حوزه جامعه

شناسي معرفت، مطالعه رابطـه   شود يا به قول كارل ماركس كار جامعه ايدئولوژي بررسي مي
هـايي چـون زنـدگي     زيربناي اجتماعي و روبناي ذهني است. در اين نوشتار نيز نقش مقوله
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هـاي فكـري رايـج و     فردي (مشاركت و تجربه سياسي)، شرايط اجتمـاعي سياسـي، زمينـه   
خلدون دال بر ارجحيـت ديـدگاه سياسـي وي مـي باشـد       همچنين شواهدي كه در آثار ابن

  شوند. بررسي مي
  
  چارچوب نظري  .4

 خلدون  ابن ةشناسي معرفت و شرايط اجتماعي زمان جامعه 1.4
 ابن خلدون

به عنوان يك متفكر سياسي مستقل ريشه مستحكمي در اسلام دارد، او صحنه سياسـي  
هاي مختلـف آن اسـتنباط    ررسي كرد و قوانين زندگي سياسي را در جنبهطرفانه ب را بي

 علـل توسـعه و زوال آن علاقمنـد بـود    دولـت و بـه   كرد، او بـه دلايـل وجـود يـك     
(Rosenthal,1958:113)  . 

العبر به عنوان يك متفكر و فعـال اجتمـاعي هماننـد ديگـر نخبگـان، متـأثر از        صاحبِ
گيري رهيافـت عمـده    ده است و اين تأثيرات در شكلوضعيت زندگي فردي و اجتماعي بو

 معرفت اجتماعي روابط و معرفت اند، مسأله وي به مسائل مورد پژوهش نقش اساسي داشته
انديشه يك نابغه فقط هنگـامي كـاملا ً    ".شناسي بوده است همواره از مسائل اساسي جامعه

اي از  شناختي مبتني بـر زمينـه   هجامع - انداز تاريخي شود كه آن را در يك چشم قابل فهم مي
 شناسان كلاسيك، ماركس جامعه ميان ). در208: 1366(نصار،"ادراك فلسفي در نظر بگيريم

به  مادي زيربناي از علي رابطه يك و كند مي تعيين را آگاهي اجتماعي هستي" كه بود آن بر
 "دارد وجـود  دانسـت،  مـي  ايـدئولوژي  را هـا  آن همه علم، جز به ماركس كه ذهني، روبناي

مـرتبط   طبقـاتي  پايگـاه  بـا  را عقايـد  هـاي  نظـام  او ترتيـب،  اين ). به170:  1377(ماركس،
 افكـار  آن بـه  كـه  كسـاني  تاريخي و اجتماعي موقعيت به افكار، كه بود آن بر و دانست مي

 كس، از مفهوم ايدئولوژير، همچون ما(Karl Mannheim)مانهايمكارل . وابسته است معتقدند،
ــي  ــتفاده م ــك اس ــدئولوژي، يوتو ن ــر اي ــلاوه ب ــاپد و ع ــم در Utopia) ( ي ــ را ه  وبرچاچ

د و با نك ي ميرافشاپادي و طبقاتي صكمتر بر عوامل اقتاما ، دهد ميرقرا  معرفت اسينش جامعه
 تعين دوركيم"دهد.  انداز، رابطه عليّ عوامل وجودي و افكار را نشان مي چشماتكا بر مفهوم 

(دوركـيم،  "داد عليّـت) گسـترش   مكـان،  فكر(زمان، اساسي مقولات به را معرفت اجتماعي
اجتمـاعي   اي غيره) ريشه و مكاني (زماني، ها بندي طبقه اولين او، نظر ) از616- 609:  1386
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 روابـط  بـه  خود كارهاي در اند، دوركيم شده ناشي ابتدايي مردم اجتماعي زندگي از و دارند
 نزديكـي  بيـان  در مـاكس وبـر،  . كرد توجه اجتماعي ساختار و فكري هاي ميان نظام متقابل

 كنـد، ايـن   اسـتفاده مـي   انتخـابي  قرابـت  مفهوم از فكري، هاي نظام و اجتماعي ساختارهاي
 تأكيد خورد، مي چشم به او "داري سرمايه روح و پروتستان اخلاق" كتاب وبر، در هاي ايده

 در بعـدي  هـاي  نظريـه  بـراي  را راه ناظر، و كنشگر بين ذهني معناي درك بر هميشگي وبر
 .كرد باز معرفت شناسي به جامعه فرهنگي نگاهي

شناسي معرفت برگرفته از افكار دوركيم، مانهايم و  به اين ترتيب الگوي كلاسيك جامعه
تا حدودي ماركس متكي به اين ايده شـكل گرفـت كـه رابطـه نسـبتاً علّـي از جامعـه        

 و معرفت(روبنـا، ايـدئولوژي، آگـاهي) وجـود دارد    (ساختار، نهاد، طبقات) به كل فكر 
 ).77: 1395(توكل،

شناسـي معرفـت    خلدون بر مبناي الگوي كلاسيك جامعه براي تبيين ديدگاه سياسي ابن
كه ساختار اجتماعي چه همسويي و قرابتي بـا   لازم است سه نكته را تبيين كنيم: نخست اين

ت و دولت داشته اسـت؟ مـاكس وبـر در    گيري مساله سياس خلدون و شكل نظام فكري ابن
هـاي   داري در بيان نزديكي سـاختارهاي اجتمـاعي و نظـام    اخلاق پروتستان و روح سرمايه

) دوم 1373كند و قائل به رابطه عليّ نيسـت(وبر،  فكري از مفهوم قرابت انتخابي استفاده مي
وي د چــه تــأثيري بــر انديشــه خلــدون در نهــاد سياســي عصــر خــو آنكــه مشــاركت ابــن

  است؟   گذاشته
  

  وضعيت سياسي و اجتماعي 2.4
خلدون، دوره حساس انتقال از قرون وسطي به دوره رنسانس اسـت. ايـن    دوران حيات ابن

نظران، دوره افول و انحطاط عالم اسلام و آغاز بيداري مغرب زمـين   عصر را اغلب صاحب
ي  و پـاره  8از قـرن  خلدون قسـمت نسـبتاً اعظمـي     ). زندگي ابن50: 1373دانند(رجبي، مي

را در برمي گيرد. قرني كه هر چند تنـوع و   –ميلادي  15و  14 –هجري  9كوتاهي از قرن 
اند، اما اغلـب محققـان و مورخـان از     هاي آن دانسته نابرابري در شئون زندگي را از ويژگي

اسـلام   اند. جهان انحطاط و آشفتگي به عنوان پديدار عام جهان اسلام در اين دوره ياد كرده
از نظر سياسي و نظامي برخلاف قرون نخستين اسلامي كه به مدد جهاد، پيوسته با پيروزي 
مواجه بود، حالت تدافعي و انفعالي داشت. مسيحيان اسپانيا حتي جاي پايي در خود مراكش 

ارت كردند. انحطاط سياسي در ارتبـاط مسـتقيم بـا    را غ (Tétouan)تطوانبه دست آوردند و 
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هاي اسلامي قرار داشت. كاهش عظيم تجـارت داخلـي و    د اقتصادي سرزمينضعف و ركو
داد كه  مي هاي توليد كشاورزي و صنعتي در جهان اسلام در حالي رخ خارجي و زوال شيوه

ي طباطبايي، ابـن خلـدون در    گيري اروپا آغاز شده بود. به گفته در آن سوي مديترانه قدرت
ي انحطـاط ايـن تمـدن     تمدن اسلامي دقيقـاً در آسـتانه  منحني زماني ظهور، صعود و زوال 

هاي سقوط را دريافته و در آثار خود منعكس  حيات داشته و با فراست و تيزبيني خود نشانه
هـايي كـه در ذهـن     عصرش هنوز پرسش كرده است. اين در حالي است كه انديشمندان هم

خلدون در مورد  ). ابن144: 1374خلدون شكل گرفته است را در نيافته بودند (طباطبايي، ابن
  نويسد:  هجري در مقدمه خود مي 8شرايط قرن 

ايـم   اما در اين عصر كه پايان قرن هشتم است اوضاع مغرب كه ما آن را مشـاهده كـرده  
دستخوش تبدلات عميقي گرديده و به كلي دگرگون شده است. در نيمه اين قرن يعني قرن 

تخوش طاعون(وبا) مرگباري شده كه در بسـياري  هشتم، در شرق و غرب اجتماع، بشر دس
ها را از بين برد و بسي از نژادها و طوايف را منقرض  هاي كثيري از ملت از نواحي جمعيت
ها و رسيدن به  هاي اجتماع و تمدن را نابود ساخت و روزگار پيري دولت كرد و اكثر زيبايي
ها را كوتاه كرد و حـدود   سايه دولتها را فراز آورد. از اين رو حمايت و  آخرين مرحله آن

هـا را بـه نـابودي و     آنها را شكست و قدرت آن را به زبوني مبدل كرد. عادات و رسـوم آن 
اضمحلال دچار ساخت و در نتيجه قرباني هزاران افراد بشر، تمدن و عمران زمين نيز رو به 

  ويراني نهاد.
ها) خـراب شـد و    دها و جز اينسراها، مسج انبارها، كاروان شهرها وبناهاي عمومي(آب

ها و قبايـل   ها و ديار، از ساكنان تهي شد، دولت ها ناپديد گرديد و خانه هاي آن ها ونشانه راه
كنم در مشرق هم به نسـبت   زبون گرديدند، قيافه همه نقاط مسكوني تغيير يافت، گمان مي

هان هستي در عـالم،  ها به بار آمده است و گويي زبان ج بختي جمعيت همين مصائب و تيره
نداي خمول و گرفتگي در داده و مورد اجابت واقع شـده اسـت و خـداي وارث زمـين و     

  ).  59 – 60: 1362خلدون،  موجودات آن است(ابن
  نويسد:  خلدون در مورد قرن هشتم هجري مي محسن مهدي با اشاره به اين گفتار ابن

ون ترسيم كرده و مĤخذ ديگر نيز خلد كه ابن تصوير جهان اسلام در قرن چهاردهم چنان
پاشيدگي عمـومي اسـت. آفريقـاي     كنند تصويري از انحطاط و ازهم تا حدي آن را تأييد مي

خلدون در آن پرورش يافت و پنجاه سال از عمر خود را در آنجا گذراند  شمال غربي كه ابن
و سپس به مصر رفت، از اين حيث بدترين نقطـه جهـان اسـلام بـود و در برابـر ديـدگان       
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اي از هرج و مرج و ويراني مجسم نمود. اگر تمدن اسلامي در جاي ديگر  خلدون منظره ابن
الفعل از ميان رفته بود تمايل به درك ماهيـت و  دچار انحطاط شده بود در آفريقاي شمالي ب

علل اوضاع موجود در جهان اسلام به ويژه در آفريقاي شمالي در زمان حيات او و آموختن 
توانسـت دربـاره ماهيـت تـاريخ بشـري بـه او بيـاموزد جـزء          هايي كه آن اوضاع مي درس
  ). 30- 31: 1383خلدون درتاريخ بود(مهدي،  هاي اصلي تفكر ابن انگيزه

هاي مستقل ايالتي تشكيلات  با فروپاشي امپراطوري عباسي توسط مغولان و ظهور رژيم
اي از حكومت و حاكميت شكل گرفت. در شام، عراق و ايران،  جديد و مفاهيم و تعابير تازه

شهرنشينان به شدت مورد تاخت قبايل صحراگرد قرار داشتند. عدم ثبات و آشوب و طغيان 
هـاي   ي اقتصادي و اداري، كاهش دادوسـتد محلـي، ماليـات    تگي شيرازهگسيخ مستمر، ازهم

داري  هاي نامناسـب زمـين   درپي، قحطي، روش هاي پي ي جنگ كمرشكن براي تأمين هزينه
و... همگي وضعيت دشواري را به ساكنان اين مناطق تحميل كرده بود. برخورد و تضاد بين 

داري بود كه  هاي دامنه اختلاف و كشمكشهاي مختلف مذهبي و قومي كه عامل بروز  گروه
افزود. اين شرايط گرچه در سراسر قلمرو اسلامي حاكم بود اما غرب  بر وخامت اوضاع مي
در  (Yves Lacoste)تكـه لاكوس ـ  هاي خـاص خـود بـود. نهايتـاً ايـن      اسلامي داراي ويژگي

  گويد: خلدون مي خصوص تأثير شرايط محيطي و سياسي بر انديشه ابن
هاي آن بـر   ت شمال آفريقا و نقش عمده عوامل داخلي و تعيين سرنوشت دولتموقعي

مشي فكري ابن خلدون و برداشت او از مسائل تاريخي تـاثير قابـل تـوجهي گذاشـته     
خلـدون   هاي مغـرب نبـود، ابـن    جا كه هجوم بيگانگان عامل سقوط دولت است. از آن

نطقـه را از طريـق تجسـس در    جا كشانده شد تا علل ضعف و انحطاط دول اين م بدان
  ).232:  1363(لاكوست،  نهادهاي داخلي و بنيادهاي اجتماعي به دست آورد

خلدون در فكر راهي براي تبيـين ايـن جـزر و مـد      در چنين شرايطي فردي به نبوغ ابن
هـا،   دانست كه براي ايـن صـعود و نـزول حكومـت     سياسي برآمد. در واقع او به خوبي مي

هاي تاريخي وقايع كه سبب تحولات در دايره تمـدن اسـلامي    تعيين كنندهدانستن تاريخ و 
  شده اند، ضروري است. 

  
  هاي فكري زمينه 3.4

خلدون در واقع در نقطه تلاقـي جريـان تجربـه سياسـي و جريـان       انديشه تاريخي ابن
گيرد و اين دو جريـان مكمـل يكـديگر در تصـميم او بـراي       انديشه فلسفي او قرار مي
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نگـاري را بـه صـورت يـك كـار       اند و طرح ايـن تـاريخ   يك تاريخ متحد شدهنگارش 
  ).89:  1366اند (نصار،  گسترده كاملاً تازه در آورده

، در ربط ميان فلسفه و دين، از ميان سه رويكـرد  "رشد اندلسي ابن"خلدون متأثر از  ابن
ي ديـن و   وزهگراسـت و ح ـ  گـرا، طرفـدار رويكـرد تفكيـك     گرا و تفكيك گرا، تفريق تلفيق
كند. وي همچنين طرفـدار   هاي عقلي تفكيك مي ي عقل و گزاره هاي ديني را از حوزه گزاره
گرايي تجربي اسـت. عقـل در دسـتگاه فكـري وي، عقـل تجربـي اسـت، نخسـتين          مفهوم

خلدون انجام داده است.همچنان كه گفتـيم علـم    سازي واقعيت را ابن ها براي مفهوم كوشش
رفت اما وي آن را  ه از نظر وي از شعب حكمت به شمار مي ا وجود آنكخلدون ب تاريخ ابن

هـاي   هاي رايج علوم قرار نداد. علم عمران نه اسـتوار بـر كليـت    بندي در هيچ يك از تقسيم
  گرايانه بود. هاي عيني سروكار داشت و واقع هاي عيني، بلكه با كليت ذهني و نه جزئيت

نفوذ خود را به عنوان زبان رسمي و ادبي اين مناطق حفظ در آفريقا و اسپانيا زبان عربي 
گير و دائمي نبود. در  كرد. فقه مالكي نحله مسلط مذهبي اين نواحي بود؛ اما اين تسلط همه

گري مالكي با اعتراض فكري و كلامي موحدون  كاري و قشري هجري، محافظه 7و  6قرن 
ها تصوف به شـكل   رو شد. در اين سالتومرت(مهدي) روب در قالب آثار كلامي و فقهي ابن

هاي زندگي گسترش  ها به عنوان كانون يافته(طريقت) در مغرب مطرح گرديد. خانقاه سازمان
ي  يافت و با گسترش روزافزون دانشمندان و نخبگان فرهنگي آن ديـار مواجـه شـد. زمانـه    

 ـ خلدون يك ويژگي مهم دارد و آن وضعيت بين ابن دلس اسـت بـه   تمدني شمال آفريقا و ان
خلدون وي اطلاعاتي از تحولات اروپا و ايتاليا كسب كـرده   رسد با توجه به آثار ابن نظر مي

اند از طرفـي   هايي رسيده و به منابع آگاهي دست يافته بود و دريافته بود كه آنان به پيشرفت
زم افتـد. لا  دانست شرق دارد از قافله تمدن عقب مي هاي شرق بود و مي وي شاهد آشفتگي

خلدون در محل تلاقي چند جريان فكري قرار  به اشاره است در كنار شرايط پيش گفته، ابن
نگاري عقلـي اسـت    هاي فكري متأثر بود: يكي سنت تاريخ  ي اين سنت گرفته بود و از همه

به ارث بـرده   "مسعودي"خلدون اين سنت را از  كه در مقابل تاريخ نقلي قرار داشت و ابن
دانست.  "مروج الذهب مسعودي"توان كتاب العبر را تلخيصي از كتاب  ه ميبود به طوري ك

سنت فكري ديگر، سنت فقه المقاصد بود كه در مقابل فقه ادله قرار داشت و احكام فقـه را  
كردنـد. ايـن سـنت     ي فقه(نسل، جان، مال، عقل و دين) تحليل مي گانه به اعتبار مقاصد پنج

بـه   "المستصفي في اصـول الفقـه    "در كتاب معروف وي و  "امام محمد غزالي"فكري از 
هاي طبيعت سـلطنت   خلدون از آن متأثر بود تحليل ارث رسيده است. سنت ديگري كه ابن



  1405، تابستان 2، شمارة 17سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه  464

 

السلك فـي   بدايع "در كتاب  "ابي عبداله ابن ابا الازرق"يا نظم سياسي بود كه افرادي چون 
  اند. مطرح كرده "طبايع الملك 

  
  خلدون سياسي ابن ةمشاركت و تجرب 4.4
كامل و جامع هم مرد علـم و هـم    يبا اطلاعات، فرد هخاص و منحصرب يتيخلدون با ذهن ابن

پـس از ارائـه    "خلدون گراي ابن انديشه واقع"نويسنده كتاب "ناصف نصار" مرد عمل بود.
 "نويسـد  خلدون خصوصاً بـا اسـتناد بـه التعـرف مـي      گزارشي از زندگي پرفرازونشيب ابن

(نصـار،  "جانبه در تمام ماجراي قرن خـود  خلدون عبارت است از دخالت همه ابني  تجربه
مرين(سقوط  هجري)، سه دولت بني 668). پس از سقوط دولت موحدون مغرب(32: 1366
حفـص يـا    ) در الجزايـر كنـوني و بنـي   962عبدالواد يا زيانيان(سـقوط   در مغربـ ، بني )869

ران اصلي قدرت در شـمال آفريقـا بـدل شـدند،     ) در تونس، به بازيگ982(سقوط  حفصيان
خلدون كنشي سياسي و كشاكشي دائمي در بين سـه بازيگر(حكومـت)    زندگي سياسي ابن

ها از ثبات سياسي سهم ناچيزي داشتند، پيروز  فوق بوده است، به لحاظ سياسي اين سرزمين
وايف و قبايل هاي ميان سران ط هاي دروني و بيروني رقابت دائمي وجود نداشت، كشمكش

هاي سياسي رايج در آن  پايان ناشي از آن، پديده هاي بي ها و بيدادگري بربر و عرب و آشوب
وقـوس   آمـوز و پـر كـش    روزگار بود، بنابراين بررسـي نقـش سرگذشـت سياسـي عبـرت     

ها  ها، همكاري خلدون در امر تبيين انديشه سياسي وي نيازمند نگاهي اجمالي به فعاليت ابن
باشـد كـه شـواهد مـوردنظر بـه صـورت        هاي فوق مـي  ات وي در ذيل حكومتو اختلاف
   گيرد: وار طي مراحل اصلي زير مورد اشاره قرار مي خلاصه

خلدون اصـالتاً از اعـراب حضـرموتي يمـن بودنـد كـه در        ي ابن تونس: خانواده 1.4.4
به  (سويل كنوني) "اشبيليه"فتوحات اسلامي در اندلس شركت داشتند و پس از فتح 

زنـدگي   خلدون در اشـبيليه در  دست مسلمين در آنجا اقامت گزيده بودند. اجداد ابن
اميـه   اند. آنان در ايـام فرمـانروايي بنـي    سياسي و فرهنگي آن شهر نقش مؤثري داشته

همچنان در اشبيليه بودند اما در اواسط قرن هفتم هجري درست پيش از فتح مجـدد  
رواي مسيحي به تونس مهاجرت كردنـد، در واقـع   فرمان "آلفونسو"اشبيليه به دست 

ــه     ــاي مســيحي ب ــل نيروه ــه از مقاب ــد ك ــدگان مســلماني بودن ــل پناهن ــا از خي آنه
  گريختند. مي  مغرب
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خلدون را به منسـب طغرانويسـي    وزير دولت حفصيان تونس، ابن "فراتگين ابن"
كنـد، بـا   خلدون فرصتي داد تا تحصيلات خود را دنبـال   اين شغل به ابن"گماشت، 

سفراي خارجي آشنا شود و با زندگي سياسي آفريقاي شـمالي و اسـپانياي مسـلمان    
خلدون بـه منصـب طغرانويسـي     ). انتساب ابن46(همان: "تماس نزديك داشته باشد

  آغازگر زندگي سياسي پرتكاپو و ناآرام وي بود. 
ز هم فراتگين در لشكركشي عليه امير قسطنطنيه شكست خورد و سپاهيانش ا ابن ـ

سـال بعـد ديگـر بـه تـونس       26تـا   خلدون به مـراكش گريخـت و   پاشيدند. ابن
  نگشت.   باز

كه با خروج بر پدرش جـاي   "سلطان ابوعنان مريني"در مراكش(فاس)،  :مراكش 2.4.4
 8خلدون را به فاس دعوت كـرد. او در طـول    او را در حكومت فاس گرفته بود، ابن
 ز علماي مغرب و اندلس تعليم ديد.سال اقامت خود در فاس از بسياري ا

اي متهم شد و به همين دليل زنـداني   مشغول كار سياست بود،اما به توطئه وي دل ـ
  و به مدت دو سال تا مرگ سلطان ابوعنان مريني در زندان بود. 

اي ديگر شركت جست كه در نتيجه ابوسـالم   خلدون پس از آزادي در توطئه ابن ـ
 "نويسد: خلدون در التعرف مي سلطنت نشست. ابن مريني برادر ابوعنان بر تخت

او... مرا به دبيري مكاتبات سري خود انتخاب كرد علاوه بر آن، دبيـري خـود را   
خطـه  "در مخاطبات و معاهدات به مـن سـپرد... . در آخـر دولـتش مـرا سـمت      

  داد.  "المظالم
خلدون با  مرزوق، روابط ابن هاي رقيبان بخصوص ابن چيني به زودي بر اثر سخن ـ

خلدون بـا كمـك وزيـر سـلطان بـر       سلطان ابوسالم مريني به تيرگي انجاميد، ابن
  مرزوق چيره شد.  هاي ابن دسيسه

 "عمـرو "مرزوق و سلطان ابوسالم مريني، بر اثر كودتاي انقلابي كه به رهبري ابن ـ
صورت گرفت از حكومت فاس (مراكش) ساقط گرديدند، ولي عمـرو، نيـز بـه    

نكرد و به او اجازه نداد در حكومت جديد مقام مهمي بـه دسـت    خلدون وفا ابن
  خلدون مجبور به عزيمت به اندلس(غرناطه) شد.  آورد، ابن

وزيـر   "خطيب ابن"اندلس(غرناطه): در غرناطه با احترام فراوان از او استقبال شد. 3.4.4
ن خلـدون را هنگـام ورود بـه آنجـا چنـي      معروف محمد پنجم، سلطان غرناطه، ابـن 
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مردي با اهميت، قابـل سـركش، قـوي اراده و بـراي ارتقـا بـه       "توصيف كرده است:
  ). 50:1383(مهدي،"ترين مقام رهبري، بسيار بلندپرواز است عالي

گذرانـد تـأثيري قـاطع در     ارتباط با عالم مسيحيت كه در آن زمان تحولاتي را مي
جـاد كشـور مطلـوب    خلدون راه دستيابي به اهداف خـود و اي  خلدون داشت. ابن ابن

ديد كه به زعم او بايد در رأس امور  خويش را در تربيت يك فرمانرواي خردمند مي
جسـتجو   "محمد پـنجم "گرفت؛ او اين فرمانرواي خردمند را در شخصيت  قرار مي

اش پرداخـت. امـا    كرد و مجدانه در جلساتي طولاني خصوصي با او بـه آمـوزش   مي
بود. او معتقد بود كه محمد پنجم شرايط لازم را  خطيب از اقدامات وي ناخرسند ابن

ترتيـب ابـن خلـدون     خلدون نـدارد بـدين   براي فهم، ضبط و استفاده از تعليمات ابن
  ناچار شد غرناطه را ترك كند.

هـاي   تر در مراكش(فاس) شريك توطئـه  در اين زمان، ابوعبداالله كه پيش الجزاير: 4.4.4
ير) را بازيافت و مقـام حـاجبي ـ واسـطه ميـان      خلدون بود سلطنت بجايه (الجزا ابن

سلطان و دولتمردان ـ را كه در آن روزگـار مهمتـرين منصـب حكومـت محسـوب       
 767خلدون واگذاشت، ولي عمر اين كاميابي كوتاه بود. يكسال بعد( شد را به ابن مي

هجري) امير قسطنطنيه بر بجايه(الجزاير) حمله آورد و بر ابوعبداالله شكست سـختي  
ارد كرد و ابوعبداالله خود نيز در جنگ كشته شد. امير قسطنطنيه براي تحكيم قدرت و

خلدون نيز بـا ميـل بـه او     خلدون ياري خواست و ابن خود در بجايه(الجزاير) از ابن
خلـدون بجايـه را    اما وقتي ساعيان، سلطان را از او بيمناك كردند ابـن  "خدمت كرد 

هاي ثمربخش سياسي تـا ابـد در آنجـا مـدفون     ترك كرد و همه اميدهايش براي كار
  ). 58(همان : "شد
خلدون نتوانست خود را از وسوسه سياست برهاند و بار ديگر به درخواست  ابن ـ

عبدالواد زيانيان ـ كـه از سـال     (سلطان سلسله بني "سلطان ابوحمو"نگاري  و نامه
ريـاح و   هجري در الجزاير و شهر تلمسان حكومت كردنـد) قبايـل   962تا  633

  ذواوده را عليه ابوالعباس امير بجايه برانگيخت. 
خطيب(كه او را در  گيري از سرنوشت دردناك ابن خلدون با عبرت در اين اثنا ابن ـ

زندان به دستور امير غرناطه خفه كردند) مصمم شد كه اوقات خود را منحصـرا ً  
  به مطالعه و تدريس بگذراند. 
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سلامه مستقر شـد،   مغرب(مراكش) بازگشت و در قلعه ابنخلدون به  ابن :مراكش 5.4.4
و با بيم و اميد در روزگار پرتلاطم به تأليف كتاب(العبر) پرداخـت و چـون نيازمنـد    

ها دسـت يابـد بـار ديگـر      توانست به آن و دواوين ديگر كه فقط در شهرها مي  كتب
   وي پديد آمد.هواي بازگشت به نزد ابوالعباس و سفر به تونس(موطن اجدادي) در 

هجري به تونس رهسپار شد  788خلدون در رجب سال  ترتيب، ابن بدين: تونس 6.4.4
جا كار تدريس و تحقيق را از سر گرفت و پس از تكميـل العبـر، همـراه بـا      و در آن
اي كه در مدح سلطان ابوالعباس سروده بود به سلطان تقديم كرد و با اهـداي   قصيده

عرفه، با او بسيار  ها ابن رانگيخت، ولي ساعيان و در رأس آناين كتاب عطوفت او را ب
  كردند.  مي  مخالفت

ي حج، خـود را بـا كشـتي بـه      خلدون براي احتراز از اين فضا، به بهانه ابن :مصر 7.4.4
هجـري )   808اسكندريه و از آنجا به قاهره پايتخت مماليك رسانيد و تا آخر عمر ( 

خصوص نحـوه تشـكيل دولـت بـا محوريـت مفهـوم       در آنجا ماند و به تحقيق در 
  عصبيت پرداخت.

خلـدون فـراز و نشـيب و كشـكمش درونـي و       سير وقايع مذكور نشان مي دهد كه ابن
بيروني فراواني در زندگي سياسي خود داشته و چنانچه قبلاً اشاره شد در تمام ماجراي قرن 

ان يك بازيگر سياسـي علاقمنـد   خلدون به عنو جانبه نموده است، البته ابن خود دخالت همه
ها را نه در متن اجتماع و  ها و درد و رنج به مناصب بالاي سياسي اين تجارب و سرگذشت

هاي روزمره كنشگران، بلكه آن را در سطوح بالاي  كنش متقابل با افراد عادي و درك تجربه
ي كسـب نمـوده و ماجراهـا    - هـا  در كشاكش دربار سلاطين و شـاهان و حكومـت  - جامعه
  انگيزي را در اين زمينه شاهد بوده است. عبرت

  
  خلدون بينش و روش ابن .5

  روش تاريخ نگاري و علم عمران  1.5
خلدون را معرفي كنيم شايد سـه كليـد    ي ابن اگر بخواهيم واژگان اساسي در بررسي انديشه

را  خلـدون  ي ابعاد فعاليت فكـري ابـن   ي عمران، عصبيت و عبرت كفايت كرده و همه واژه
خلدون دانشي به نام عمران را تأسيس كرده كه روش بررسـي در   توضيح دهد. در واقع ابن

اين دانش عبر(در مقابل خبر) بوده و متغير اساسي و واحد تحليل در ايـن دانـش تحـولات    
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خلدون، همانا كشف تبيـين كلـي شـرايط حـاكم بـر       مساله اساسي نزد ابن"عصبيت است. 
  ).39: 1366(نصار، "تحول سياسي اجتماعي است

و حـوادث گذشـته    عوقـاي  نقـل  دار را صرفاً عهده خيتارگذشتگان خلدون برخلاف  ابن
، باطن و محتوي، علـم  دهيآن فا يو برا نگرد مي يمستقل دانشبلكه آن را به مثابه  داند، نمي

 يخاص ـ في ـتعربـراي آن  و آموز دانسـته   عبرت يابي حقيقي حوادث و بودن، ناظر به علت
  دهد: مي  ارائه

و سرگذشت قـرون   نيشيپ هاي درباره روزگارها و دولت ستين شيب يدر ظاهر اخبار
 يآنهـا و جسـتجو   يدرباره حوادث و مبـاد  قيو تحق شهيو اما در باطن، اند ...نينخست

و موجبـات و   عيوقـا  اتي ـفياست درباره ك يو علم  ...هاست علل آن افتني يبرا قيدق
و سزاست كـه   ردگي ياز حكمت سرچشمه م خيتار ،سبب نيمه آنها، و به يقيعلل حق
  ).39- 53: 1362خلدون،  (ابن ...آن شمرده شود هاي از دانش

، ناميده و اين اثر را بهتـرين  "العبر"خلدون، نام كتاب وي را  ي آراء ابن شارحان برجسته
نـوان  با اشاره بـه انتخـاب ايـن ع    "محسن مهدي"اند.  خلدون دانسته شناسي ابن نمود روش
  نويسد: خلدون، آن را نشانگر مقام برجسته عبرت در انديشه او دانسته و مي توسط ابن

اي اسـت   عبرت نه تنها رشته پيوندي ميان تاريخ و حكمت است بلكه همچنين طريقـه 
گيرد كه طبيعت آن درك شود و  كه به وسيله آن تاريخ به اين قصد مورد تعميق قرار مي

(مهـدي،   آيـد در عمـل مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد       دسـت مـي  دانشي كه از اين راه به 
1383:  93.(  

ي تاريخ  خلدون از مطالعه خلدون و اين كه ابن شناس بودن ابن ، با داعيه جامعه"ارمكي"
هاي تحقيـق بـه كـار     شروع نموده ولي محصول مطالعه او جامعه شناسي بوده است، روش

خلدون را  داند و متغيرهاي ابن ش تطبيقي ميخلدون را، روش مشاهده و رو رفته در آثار ابن
 كنـد  در تحليل چگونگي تشكيل جامعه، انسان، محيط، جامعـه و عـوالم برتـر معرفـي مـي     

نگاري خود را علم عمران ناميـد،   خلدون روش تاريخ ). ابن105 – 119: 1376(آزادارمكي، 
  در واقع با ايجاد علم عمران، خود در صدد علمي كردن تاريخ نگاري بود. 

 
  عصبيت 2.5

خلدون بنياد آن را گذاشت علـم عمـران    همچنان كه پيشتر اشاره شد، دانش مستقلي كه ابن
تحليل در ترين واحد  بود و روش اين علم، عبر(شناخت حقيقت واقعيت تاريخي) و اساسي
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 )Assabyyiah(تيعصباجتماعي است. اين علم، عصبيت است كه عامل تحولات تاريخي و 
خلـدون   ابـن روح انديشـه سياسـي    واقع در party-spirit)(يا با مسامحه  )social cohesionيا (

ارتبـاط بـا    قدرت و سياسـت در  مي باشد، كه درتمام مراحل منظومه فكري او حاضراست 
وان گفت ت خلدون است كه مي مقدمه ابن دولت مهمترين بحث در ،يابند عصبيت مفهوم مي

ترين مباحث را براي خواننده آثارش دربردارد، او تحولات مختلـف دولـت از قبيـل     جالب
تحول استقراري، اطواري، قلمروئي، زماني و تحـول ارگانيـك را مـورد بررسـي قـرار داده      

را بيان نمـوده اسـت. دربحـث خلافـت و     هاي نظام سياسي و دولت  همچنين آسيب، است
، او يكي است، ضمن اشاره به تعريـف و سـاختار نظـام دولـت خلافـت      نظر امامت كه در

دهد كـه حـائز اهميـت زيـادي      مكانيسم تحول خلافت به سلطنت را مورد بررسي قرار مي
وي و داند به دو نوع عمـران بـد   است و سرانجام در بحث از عمران كه آن را اراده الهي مي

عمران  و منظر او بين علم نمايد. در يكديگر اشاره مي ها با هاي اساسي آن حضري و تفاوت
انديشـه او پايـان عمـران و     شهرنشـيني در "و بالاخره  است دولت و عمران رابطه برقرار با

 "تتمدن (الحضاره) امري فوق عمران و نشانگر و اعلام كننـده فسـاد و زوال عمـران اس ـ   
زنـد.   يم ونديگروه را بهم پ ياست كه اعضا يسمانيدر حكم ر). عصبيت 1 :1372(قنبري، 

را داده  يدفاع از خود در مقابل حملات خارج تيگروه امكان و قابل يبه اعضا سمانير نيا
آماده  يا جامعه نيچن كي. نديخود صلح و نظم برقرار نما نيد تا بتوانند در بشو يو باعث م

نهفتـه   اني ـو طغ يسركش يخلدون، در نهاد انسان نوع ابن دگاهياز د باشد. يتمدن م سيسأت
  شود؛ يحاصل م يزيتنها از راه جنگ و خونر ،يبه هر هدف دنياست كه به سبب آن رس

 ـدفـاع و حما  ،يبـه همكـار   دن،يزچون سكونت گُ يا كه در امر ساده يحال، انسان  تي
 ـسـلطنت و   سيأس،تمانند نبوت ،ترير بزرگومحتاج است، مسلماً در ام و  غي ـهـر تبل  اي

 اسـت  »تيعصـب «دارد كـه در واقـع همـان     ازيو دفاع ن يبه همكار زين يگريدعوت د
  ).  241: 1362خلدون،  (ابن

خلدون مدعي است كه تحولات بلندمدت بر اساس عصبيت قومي و ديني صـورت   ابن
 كـي، (آزادارم "عصبيت اساس و محور فلسفه تاريخ و تحولات اجتمـاعي اسـت  "گيرد. مي

پيماني) و  سوگندي)، ولاء(هم ). منشأ و عوامل عصبيت خويشاوندي، حلف(هم323: 1387
خلدون از همه مهمتر اسـت. عصـبيت    ي ابن مذهب است كه عامل خويشاوندي در انديشه

معطوف به قدرت، غلبه و رياست است. در واقع هم علت عصبيت دستيابي به قدرت است 
، دستيابي به قدرت است. عصبيت عامل امتياز رئيس قبيله و )عصبيتFunctionكاركر(و هم 
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ي حضري(شهرنشـين) اسـت. در باديـه،     نشين) بر جامعـه  ي بدوي (باديه عامل غلبه جامعه
تر است و در حضر(شهر) قدرت(وجه سياسـي   (وجه اجتماعي عصبيت) پررنگ همبستگي

هاي مبتني بـر عصـبيت    يتاريخ، تاريخ رشد، توسعه، غلبه و پيروز "عصبيت) غالب است. 
هاي ديگر عصبيت مقدماتي هستند براي يك نتيجه، كـه آن رسـيدن    است و لذا تمامي نقش

). ناگفته نماند هرچند قهر و غلبه مكانيسم 324 - 326( همان:  "به دولت و آغاز تمدن است
  باشد:  ها مي اصلي، آمد و شد دولت

قوانين موجود كه برگرفته از شريعت و  خلدون پادشاه بايستي اصول و اما در انديشه ابن
خواست توده مردم هست را رعايت نمايد و اين قوانين بايستي حاكم را از تجاوز منع كنـد  
چرا كه اساساً رفتار ظالمانه و سركوبگرانه حاكم جمعيت و اقتصاد را مضمحل و رعايا را از 

و دوست بودن بـا آنـان   جنگ گريزان خواهد ساخت و در مقابل، مراقبت از معيشت رعايا 
   (al azmeh,1982,1) دكن اي را طولاني مي عمر سلسله

فردي و فراگروهـي در نظـر    خلدون سه كاركرد براي عصبيت در سطوح فردي، بين ابن
دانـد. وي ظهـور    گيرد و تشكيل حكومت را از كاركردهاي عصبيت در سطح كلان مـي  مي

داند. او همچنين دو  جوامع طبقاتي بزرگتر ميخانه به دوش بر  دولت را منوط به غلبه قبايل
دانـد عامـل اول تضـاد ميــان     عامـل عمـده را نيـز در تشـكيل دولـت مهــم و اساسـي مـي       

  باشد؛ هاست كه محرك اوليه جوامع مي قوميت
باشد همان  كننده دارد و به اصطلاح عامل كليدي مي چه كه نقش تعيين در اين تضاد آن

خلدون بيان مي دارد كه در هر  ها هستند. ابن نخبگان و اليتعصبيت است. عامل ديگر 
قومي بايد يك عده اليت وجود داشته باشند تا بتوانند با بسيج مردم دست بـه شـورش   

  ).99- 100: 1389(احمدي،  زده و به تشكيل حكومت نايل آيند

 خلدون اين است كه نظريه او بر قدرت تخريب عصـبيت  برداشت عمومي از نظريه ابن
اي با نظريه ماركسيستي نزاع طبقاتي ماركس و مفاهيم طبقه  اين نظريه تا اندازه"كند. تاكيد مي

خلدون و ماركس هر دو،نزاع  خود همخواني دارد به اين صورت كه ابن درخود و طبقه براي
). ليكن تضاد 93:  1382(رباني، "دانند هاي اجتماعي را عامل تغيير نظام سياسي مي بين گروه

بـا تـدقيق در نظريـه     باشـد،  چه مدنظر ماركس است متفاوت مي خلدون با آن د نظر ابنمور
وار كه  يابيم تحولات و تغييرات مورد نظر وي يك تحول سيستمي و نظام خلدون در مي ابن

مستلزم تغيير در كليه ابعاد زندگي اعـم از سـطوح فـردي، اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و       
كنـد؛ بلكـه    يافته را بيان نمـي  نيافته به توسعه جامعه توسعه اقتصادي نيست و حركت از يك
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گيرد و  ها (فراگرد غلبه ـ شكست) صورت مي تحول مورد نظر وي صرفاً در سطح حاكميت
هاي فكـري   كند بدون آنكه در حيات اجتماعي و بنيان يك گروه را بر گروه ديگر غالب مي

اي اجتماعي و فرهنگي، بلكه در قهر و جامعه تغييري حاصل گردد ، تحولي نه در ساختاره
 خلـدون ذاتـاً امـر سياسـي     عصـبيت از نظـر ابـن   هاي قدرت بـر يكـديگر؛ لـذا     غلبه گروه

)the Political( است و با نوعي هيرارشي) (hierarchy مراتب بر اساس غالب و  ايجاد سلسله و
تعـاملات و  مغلوب همراه است. عصـبيت مبتنـي بـر خويشـاوندي نـه از طريـق افـزايش        

هاي متقابل اجتماعي كه منجر به همبستگي از راه ناهمانندي شده، بلكـه داراي ريشـه    كنش
ي جديدش رهنمون  خلدون را به انديشه خوني، تبار و منشأ زيستي است، بنابراين آنچه ابن

سلام بود ها در حوزه تمدن ا ها، تضادها و آشفتگي ساخت، قهر و غلبه و سرنگوني حكومت
  لي ديگر.نه عام

  
  گيري نتيجه .6
هـاي   خلدون بيشتر عمر خود را در آمد و شد و كنش و واكنش در بين دربار حكومـت  ابن

مختلف سپري نمود، وي هميشه آرزوي رسيدن بـه بـالاترين مناصـب سياسـي را در سـر      
گاه به آن نرسيد و عدم تحقق اين آرزو، سئوالاتي را در ذهن خـلاق   داشت آرزويي كه هيچ

هـاي   منـد بـراي عـدم موفقيـت     جاد كرد و در اين راه به دنبال توجيهي منطقي و نظاموي اي
هاي خود برآمد و در اين تلاش خود به مفهوم عصبيت و دولـت   شخصي و تسكين ناكامي

شناسي معرفت شرايط ناگوار و متغير اجتمـاعي و تجـارب شخصـي،     رسيد. از منظر جامعه
و علل تغيير و تحول و قهر و غلبه سياسي را به عنصر  ي چرايي ها، انديشه سياسي و ناكامي
ي ابن خلدون مبدل ساخت، لذا به دنبال فهم دلايل آن رفت. بنابراين اولاً  كليدي در انديشه

كرد قرن تنوع، نابرابري، انحطاط،  خلدون در آن زندگي مي سده هشتم هجري قمري كه ابن
در شـرق و غـرب آن از عصـر زريـن      آشفتگي و زوال تمدن اسلامي بود؛ تمـدن اسـلامي  

فرهنگي در قرون چهار و پنج هجري فاصله گرفته بود؛ آفريقاي شمالي بدين لحاظ بدترين 
خلـدون بـود در    نقطه جهان اسلام بود، آشفتگي كه پديدار عام جهان اسـلام در زمـان ابـن   

  ي وي نيز انعكاس بارزي يافت و ذهن وي را نگران و آشفته ساخت.  انديشه
كه زندگي شخصي وي نيز نمودي از شرايط غالب اجتماعي بود، يـك زنـدگي    اين دوم

آشفته، متحرك، پرتلاطم، پرتكاپو و سراسر بيم و اميد، شيوع طاعون مرگبار يا مرگ سياه و 
  ي نااميدي كشاند.  خلدون را به ورطه هاي عزيزان، ابن تاراج جان
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ي موجـود در جهـان اسـلام از جملـه     خلدون در اين راه از ميراث فكر كه ابن سوم اين
گيـري   المقاصد، دانش سياسي و سلطنت شناسـي بهـره   نگاري عقلي، فلسفه دين، فقه تاريخ

رشد و غزالي، علم تـاريخ   ها همانند مسعودي، ابن نمود و تحت تأثير صاحبنظران اين حوزه
جديـدي بـا   موجود را ناتوان از كسب آگاهي در اين زمينه دانست و دست به طرح تـاريخ  

گرايانه زد و وظيفه تاريخ را خبر دادن از طبيعـت حـوادث تـاريخي     رويكرد عقلاني و واقع
دانست و بر اين دانش جديد خود، عمران نام نهاد و عبرت را روش اين دانش معرفي كرد. 
وي براي تبيين قوانين حاكم بر تحولات سياسي و اجتمـاعي مـوردنظر خـود و حركـت از     

جامعه حضري، مفهوم عصبيت را اختراع كرد و عصبيت را علت تحـولات  جامعه بدوي به 
سياسي و تشكيل دولت دانست كه مهمتـرين عامـل آن خويشـاوندي و پيونـدهاي خـوني      

هاي مبتني بر  خلدون تاريخ بشر، تاريخ رشد و توسعه و غلبه و پيروزي است، از ديدگاه ابن
بنـابراين انديشـه   ، باشـد  ه دولـت مـي  ساز رسيدن ب عصبيت است و عصبيت مقدمه و زمينه

  خلدون غلبه آشكاري دارد. رسيدن به قدرت و تشكيل حكومت بر ساير ابعاد فكري ابن
  

 نامه كتاب
  ،تهران،تبيان.خلدون جامعه شناسي ابن).1376آزادارمكي، تقي(
  ،تهران،نشر علم.تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام).1387آزادارمكي، تقي(

ترجمـه محمـدپروين گنابادي،جلـد اول، تهـران،      خلـدون.  مقدمـه ابـن  ).1362عبدالرحمان(خلدون،  ابن
 انتشارات علمي و فرهنگي.

،سـال  معرفـت خلـدون،   شـناختي انديشـه هـاي سياسـي ابـن      ).تحليـل جامعـه  1389احمدي، يعقـوب( 
 92- 157،83نوزدهم،شماره 

معرفت فرهنگي و  شناسي معرفت،).كاربرد نظريه گفتمان در جامعه 1395توكل، محمد و منوري، نوح(
 94- 73، سال هفتم ، شماره سوم، اجتماعي

 ، ترجمه باقر پرهام، چاپ سوم،تهران، نشر مركز.صور بنيادي حيات ديني).1386دوركيم، اميل(
 ،2، دوره قديم، شماره مطالعات آفريقاهاي سياسي ابن خلدون،  ). نگاهي به انديشه1373رجبي، مهراب(

47 -60 
 ، چاپ اول، تهران،طرح نو.خلدون و علوم اجتماعي ابن).1374سيدجواد( طباطبايي،

معرفـت  خلـدون،   هـاي دينـي در انديشـه ابـن     ). زيرساخت1388فاتحي، ابوالقاسم و اخلاصي،ابراهيم(
 87- 69، سال اول، شماره اول،  فرهنگي و اجتماعي
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فصـلنامه  خلدون درباره تـاريخ،   شناسي ابن شناسي و روش ). ديدگاه معرفت1382منفرد، مهدي( فراهاني
 13، سال چهارم، شماره تاريخ اسلام

 نامه دانشجويي، دانشگاه تهران. ، پايانخلدون انديشه سياسي ابن).1372قنبري،آيت(
تخصصـي اسـلام و علـوم     - دو فصلنامه علميشناسي تاريخي،  خلدون و جامعه ).ابن1391كافي،مجيد(
  143- 128، 8، سال چهارم، شماره اجتماعي

 ،ترجمه مظفر مهدوي، چاپ اول، تهران،شركت سهامي انتشار.خلدون بيني ابن جهان).1363لاكوست، ايو(
 ،ترجمه حسن مرتضوي، تهران،نشر آگه.1844هاي اقتصادي و فلسفي  نوشته دست).1377ماركس،كارل(

 ،ترجمه مجيد مسعودي، تهران،علمي فرهنگي.خلدون فلسفه تاريخ ابن).1383مهدي، محسن(
 نشر دانشگاهي. لو،تهران،مركز ،ترجمه يوسف رحيمخلدون گراي ابن انديشه واقع).1366نصار،ناصف(
انتشـارات   داري،ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران، ).اخلاق پروتستان و روح سرمايه1373وبر، ماكس( 

  علمي فرهنگي.
  

Ahmad,zaid (2003) the epistemology of ibn khaldon, routledgecurzon ,first published 

M.umer chapra(2008)Ibn khaldun theory of development,the journal of socio-economics, 37. 

Erwin I.j. Rosenthal(2010) Political Thouht in medieval islam, Cambridge university press. 

Al-Azmeh, Aziz(1982), Ibn khaldun, London: Routledge. 


